
 اختیارات بیشتری به شوراها بدهیم  
سر دولت را خلوت کنیم 

 توافق تبدیل به موضوع
رقابت جناحی شود صدمه می‌زند

گفت و گو با محسن هاشمی از مدیریت شهری تا انتخابات شوراها و جنگ رمضان 

 اگر همه موارد و 
اختیارات در حوزه 

مدیریت شهری 
به شوراهای شهر 

داده شود، مسائل 
صنفی نسبت به 
مسائل سیاسی 

برتری پیدا می‌کند 
ولی وقتی به شورا 
اختیارات جدی را 

نمی‌دهند، طبیعتاً 
آنها سرگرم مسائل 

شهری به صورت 
کامل نمی‌شوند، 

لذا مجبورند برای 
اینکه خود را نشان 

دهند مقداری 
به سیاست وارد 

شوند. انتظار 
می‌رود به شرط 

افزایش اختیارات 
شورای شهر، 

این مسأله حل 
و بخش سیاسی 
نسبت به بخش 
صنفی روز به روز 

تضعیف شود

دشمن فرضش 
این بود که با 

زدن سران کشور 
و ایجاد موانع 

می‌تواند باعث 
فروپاشی شود 
و یک براندازی 

اتفاق بیفتد، 
خوشبختانه حضور 

مردم، عملکرد 
فرماندهان 

نظامی، امکانات 
صنایع نظامی و 
دولت دست به 

دست هم داد 
و جنگ تبدیل 

به شکست 
واقعی برای 

دشمن شد. همه 
دست‌اندرکاران از 
مردم و نظامی‌ها 

و دولت در این 
موضوع نقش 

اساسی داشتند. 
نقش دولت 

بسیار بارز بود 
که با کمک مردم 

شکل گرفت و این 
مشکلات به صورت 

خیلی مناسبی 
مدیریت شد
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آقای هاشمی، شما در کنار شهرت 
خانوادگی و فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی 

رفسنجانی بودن، نزد مردم به‌عنوان یک 
مدیر شهری شناخته می‌شوید. از آغاز 

کار شوراها سبک جدیدی در سازوکار 
مدیریت شهری برقرار شد و آن این بود 

که به جای وزیر کشور، مسئولیت انتخاب 
شهردار برعهده شورای شهر قرار گرفت. 

11 اردیبهشت‌ماه امسال نیز قرار بود 
انتخابات شورای شهر برگزار شود اما با 
تصمیم شورای عالی امنیت ملی زمان 

انتخابات تا 2 ماه پس از پایان قطعی جنگ 
به تعویق افتاد. اگر بخواهیم این مدت 28 

ساله را ارزیابی کنیم، از نظر شما مکانیزم 
جدید مدیریت شهری چه محاسنی داشت 

یا چه نقاط ضعفی دارد که لازم است در 
آینده اصلاح شود؟ 

رذیلانـــه  حمـــات  صحبـــت،  بتـــدای  ا در 
آمریکایی-صهیونـــی بـــه کشـــور عزیزمان و به 
شـــهادت رســـاندن رهبـــر عظیم‌الشـــأن‌مان 
حضـــرت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، مـــردم به‌طـــور 
مشـــخص کودکان میناب، فرماندهان نظامی 
را تســـلیت می‌گویـــم.  و نیروهـــای مســـلح 
امیـــدوارم کشـــور از ایـــن جنگ عبـــور کند و 
شـــرایط نه جنگ و نـــه صلح به پایان برســـد 
تـــا دوباره با عقلانیت و واقع‌گرایی به ســـمتی 
برویم که شاهد رشـــد و توسعه کشور و از بین 

باشـــیم. فقر‌  رفتن 
درباره مســـائل شـــهری و شورای شـــهر این نکته 
را یـــادآور می‌شـــوم کـــه مـــن عمدتـــاً در موضوع 
حمل‌و‌نقـــل عمومـــی شـــهری فعـــال بـــودم و در 
مدیریت شـــهر فعالیتی نداشـــتم. حدود 20 سال 
درگیـــر موضـــوع ســـاخت و بهره‌بـــرداری متروی 
تهران بودم و بعد هم در ســـال 1396 تا 1400 عضو 
شـــورای شهر شدم و برای 4 ســـال ریاست شورای 
شـــهر تهران را برعهده گرفتم. در مجموع گرچه 
تخصص 40 ســـاله درباره اوضاع شهر و شهرداری 

نـــدارم ولی اطلاعاتم بد نیســـت. 
همان‌طور کـــه می‌دانیـــد در قانون اساســـی 
ایـــران تقریباً 6 تا 7 بند به شـــوراها اختصاص 
دارد کـــه یکـــی از شـــوراهای مهـــم همیـــن 
شـــوراهای شـــهر و روستاســـت؛ بایـــد بعـــد از 
تصویب قانون اساســـی به اصل تصمیم مردم 
در انتخاب اعضای شـــورای شهر و روستا برای 
مدیریت شـــهری عمل می‌شـــد که متأسفانه 
ایـــن موضـــوع حـــدود 20 ســـال طول کشـــید 
تـــا اتفـــاق بیفتـــد. اولیـــن انتخابات شـــوراها 
مربوط بـــه ســـال 1377 اســـت و اولین دوره 
شـــوراهای شـــهر و روستا از آن ســـال تشکیل 
شـــد. البته نوشـــتن آیین‌نامه‌هـــای قانونی و 
نحوه اجـــرا تا دولت ســـازندگی انجام نشـــده 
بـــود؛ آیـــت‌الله هاشـــمی رفســـنجانی تصمیم 
گرفتنـــد ایـــن کار انجـــام شـــود، مجلـــس نیز 
یاری کـــرد و آیین‌نامه‌ها در ســـال‌های 1374 
و 1375 نوشـــته شـــد. مـــن آن موقـــع رئیس 
دفتـــر رئیس‌جمهور  بودم، قبـــل از آنکه دوره 
دولت سازندگی تمام شـــود، آیت‌الله هاشمی 
گفتنـــد »در یکـــی از ســـفرهای اســـتانی ایـــن 
خبـــر را اعلام می‌کنم.« ســـال 1375 ایشـــان 
می‌خواســـت در ســـفر بـــه ســـنندج موضوع 
برگزاری پایلوت اولین دوره انتخابات شـــورای 
شهر و روســـتا را در چند شـــهر اعلام کند؛ در 
حالی که آیت‌الله هاشـــمی مشغول سخنرانی 
بودند و می‌خواســـتند خبر را اعـــام کنند، از 
دفتـــر مقـــام معظم رهبـــری تمـــاس گرفتند؛ 
به‌عنـــوان رئیـــس دفتر رئیس‌جمهور  پاســـخ 
دادم؛ دفتـــر رهبری گفتند »خوب اســـت این 
خبر اعلام نشـــود، چـــون دولت جدیـــد قرار 
است ســـال 1376 مسئولیت را برعهده بگیرد 
و این موضوع مهمی اســـت کـــه دولت جدید 
بـــا یـــک کار انجام شـــده مواجه نشـــود.« من 
برای آقای هاشـــمی کاغذ فرســـتادم و ایشان 
خبـــر را اعلام نکرد. ســـال 1376 آقای خاتمی 
رئیس‌جمهور شـــدند و وزیر کشـــور هم آقای 
عبدالله نـــوری بـــود؛ دولت تصمیـــم گرفت و 
ســـال 1377 اولین دوره انتخابات شـــوراها را 
برای کل شـــهرها و روســـتاهای کشـــور برگزار 
کرد. الان شـــورای شهر ششـــم دوره‌اش تمام 

هم این موضوع را دیدیم، آیا شورای شهر 
آنقدر توانمند است که روی شهردار اعمال 

نظارت کند؟
ح  ســـتیضا ا ختیـــار  ا فقـــط  شـــهر  ی  ا شـــور
می‌توانـــد  آنکـــه  بـــر  عـــاوه  مجلـــس  دارد. 
رئیس‌جمهـــوری را اســـتیضاح کنـــد، بلکه وزرا 
را هـــم می‌توانـــد اســـتیضاح کند امـــا دخالت 
شـــورای شـــهر، در انتصابات مدیران شهرداری 
غیرقانونـــی اســـت، در نتیجـــه اصـــولاً وقتـــی 
شـــهردار انتخـــاب می‌کنـــد، بایـــد تیمـــش را 
بپذیـــرد. البتـــه می‌توانـــد دربـــاره مدیـــران، از 
شـــهردار ســـؤال کنـــد یـــا آنهـــا را فرابخواند یا 
فشـــار بیاورد ولی قدرت اســـتیضاح نـــدارد. در 
مجموع اختیارات شـــورای شـــهر برای نظارت 
بر شهرداری کم اســـت و مثل مجلس نیست. 

یک دیدگاه هم آن است که مردم خودشان 
شهردار را انتخاب کنند، نظر شما چیست؟

در بعضـــی کشـــورها مثـــل انگلیس ایـــن طور 
اســـت که برای شـــهردار جـــدا و بـــرای اعضای 
شـــورای شـــهر هم جدا انتخابـــات می‌گذارند. 
در ایران فعلاً شـــورای شـــهر، شـــهردار انتخاب 

. می‌کند

پس نظارت ضعیف است؟
وقتـــی نظـــارت با قـــدرت بـــر کارهـــای اجرایی 

اعمـــال نشـــود، ضعیف اســـت. 

خودتان برای انتخابات شوراها برنامه‌ای 
ندارید؟

خیر.

ثبت نام نکردید اما برای قرار گرفتن در 
جایگاه شهردار تهران چطور،  برنامه‌ای 

ندارید؟
خیـــر، مـــن بازنشســـته هســـتم و نمی‌توانـــم 
شـــهردار شـــوم چـــون شـــهردار نمی‌توانـــد 

بازنشســـته باشـــد.

می‌فرمایید چه مشکلی پیش آمد که 
نشد شما شهردار تهران شوید، آیا تمایل 

و آمادگی را برای قبول این مسئولیت 
داشتید؟

انتخابـــات شـــرکت کـــردم،  وقتـــی مـــن در 
شـــوم.  شـــهر  شـــورای  عضـــو  می‌خواســـتم 
می‌توانســـتم بگویـــم در انتخابـــات شـــرکت 
نمی‌کنـــم و اگر شـــورای شـــهر خواســـت من را 
بـــه عنوان شـــهردار انتخاب کنـــد. ضمن آنکه 
اگر کسی بخواهد از شـــورای شهر بیرون بیاید 
و شـــهردار شـــود، اول باید رأی اســـتعفا بگیرد 
یعنی اگر می‌خواســـتم اســـتعفا دهم باید رأی 

دو ســـوم اعضـــا را می‌‌گرفتـــم.

نداشتید؟
تصمیمـــی برای اســـتعفا نداشـــتم. اگر اعضای 
بـــه عنـــوان شـــهردار  را  شـــورای شـــهر مـــن 
می‌خواســـتند انتخـــاب کننـــد، اول باید قبول 
می‌کردنـــد کـــه مـــن اســـتعفا بدهـــم. وقتـــی 

مـــا تیمـــی شـــده بودیـــم و قـــرار بـــود بـــا هم 
کار را انجـــام دهیـــم، خـــوب نبود که اســـتعفا 
بدهم مگـــر اینکـــه کمپینـــی اتفـــاق می‌افتاد 
و می‌گفتنـــد »آقـــای هاشـــمی اســـتعفا بـــده و 
برو شـــهردار شـــو«. اعضای شـــورای شـــهر هم 
چنیـــن قصدی نداشـــتند که اســـتعفای من را 
بپذیرند که من شـــهردار شـــوم، می‌گفتند »به 
اندازه کافـــی نیرو اســـت« البتـــه بعضی‌ها هم 
می‌گفتنـــد »اگـــر من شـــهردار می‌شـــدم بهتر 
بود« ولی اعضای شـــورای شـــهر نظرشـــان این 
نبود و می‌گفتنـــد »به اندازه کافـــی ما در میان 
اصلاح‌طلبان نیرو داریم که شـــهردار انتخاب 
کنیم و لازم نباشـــد شـــما اســـتعفا دهی«. این 
حس را داشـــتم که این طور نیســـت که اعضا 
بگویند »قحط الرجال اســـت حالا باید استعفا 

دهـــی و اگـــر تو نباشـــی شـــهر نمی‌چرخد«. 
من هم خیلی نســـبت بـــه این موضـــوع تمایل 
نداشـــتم. البته بـــدم نمی‌آمـــد که ایـــن اتفاق 
بیفتد ولـــی از آن طرف هم احســـاس می‌کردم 
مـــردم به من به عنوان عضو شـــورای شـــهر رأی 
دادنـــد و ‌اگـــر اســـتعفا دهم یک دهـــن کجی به 
مردم اســـت، بعضاً هم می‌گفتند »مردم از اول 
با احساس شـــهرداری به شما رأی دادند«. اینها 
مســـائلی بود که ثابت نشـــده بود و نمی‌شـــد. 
حرکت مناســـبی شـــد و تصمیمات عاقلانه‌ای 

شد. گرفته 

به آن دوره چهارساله مدیریت شهری نمره 
قبولی می‌دهید؟

ما فکر می‌کنیـــم موفق بودیـــم، نمی‌خواهیم 
بگوییم موفـــق نبودیم. برای دانشـــجویان، 12 
بـــه بـــالا نمـــره قبولی اســـت. آن زمـــان از من 
پرســـیدند و به شـــورای شهر و شـــهرداری نمره 

16-15 دادم.

وارد موضوعات روز کشور شویم، جنگ 
تحمیلی 40 روزه را پشت سر گذاشتیم. شما 

در آن ایام تهران بودید؟
بلـــه، تقریبـــاً از 40 روز جنـــگ، نصـــف زمان را 
تهران و نصـــف را هم رفســـنجان بودیم. خانه 
مـــا نوبنیاد اســـت، اطـــراف خانه مـــا را خیلی 

می‌زدنـــد. 

شرایط چطور بود؟ آن شب‌ها را چطور 
گذراندید؟

احســـاس بدی نداشـــتیم. البته بعضـــی افراد 
خانـــواده مخصوصاً خانم‌ها ترســـی داشـــتند 
و این تـــرس را منتقل می‌کردنـــد اما خودمان 
خیـــر احســـاس تـــرس آنچنانی نســـبت به آن 

. شتیم ا ند

مردم در آن ایام شب‌ها حضور پرشور در 
خیابان‌ها داشتند، ‌خودتان تجربه‌ای برای 

حضور در میادین و خیابان‌ها داشتید؟
بله.

چه حسی داشتید؟
نقـــش مردم بســـیار مهم بـــود. از نظـــر من 60 

درصد حـــس پیروزی بـــه دلیل حضـــور مردم 
در صحنـــه بـــود و نگاهی که مـــردم به موضوع 
جنگ داشـــتند. 30 درصد حس پیـــروزی را به 
نیروهـــای نظامـــی و توانمندی‌های موشـــکی 
و پهپـــادی مرتبـــط می‌دانـــم. 10 درصـــد هـــم 
مربـــوط به مســـئولان کشـــور بـــود. واقعـــاً اگر 
حضور مـــردم نبود حتماً کشـــور می‌توانســـت 
دچـــار بحران‌هایی شـــود، باید نقـــش مردم را 

اساســـی دانســـت و قدردان مـــردم بود.

در انتخابات ریاست جمهوری 1403 با 
وجود رقابت‌های جدی، مشارکت مردم 
به حدود 50 درصد رسید. در زمان جنگ 

تحمیلی 40 روزه حضور طیف گسترده‌ای 
از سلایق و اقشار اجتماعی را در خیابان‌ها 

برای پشتیبانی از نظام و مسئولان شاهد 
بودیم، بالاخره انتخاباتی پیش رو 

داریم، برای حفظ این انسجام و وحدت 
ایجاد شده و تقویت حضور مردم در پای 

صندوق‌های رأی باید چه برنامه‌ای داشت؟
راه آن مشـــخص اســـت. هـــر وقـــت تفکـــرات 
مختلـــف حـــذف نشـــوند، ‌انتخابات خـــود به 
خـــود پرشـــور می‌شـــود. انتخابـــات کـــم شـــور 
از آنجـــا آغـــاز می‌شـــود کـــه عـــده‌ای بـــه خود 
اجـــازه می‌دهنـــد تکثرگرایی را کنـــار بگذارند. 
در انتخابـــات 1403 اجـــازه دادنـــد یـــک نامزد 
وارد  پزشـــکیان  آقـــای  یعنـــی  اصلاح‌طلـــب 
انتخابات شـــود، اگـــر این اجـــازه را نمی‌دادند، 
قطعـــاً میزان مشـــارکت در انتخابـــات روی 30 
درصد بســـته می‌شـــد. در دور دوم اجازه شور 
و هیجان داده شـــد که مشـــارکت انتخابات تا 
50 درصـــد بـــالا آمـــد. دوره‌هایی داشـــتیم که 
مشـــارکت در انتخابـــات بـــه 75 درصـــد و 80 
درصد رســـید مثـــل زمانـــی که خود مـــن برای 
انتخابات شـــورای شهر شرکت کردم. آن زمان 
یک میلیون و 750 هـــزار رأی آوردم. انتخابات 
پرشـــور بود. اتفاقاً اول ما را ردصلاحیت کردند 
اما چون مجلس اصلاح‌طلـــب ناظر انتخابات 
بـــود، همه ما تأیید شـــدیم و انتخابات پرشـــور 

 . شد

آقای دکتر پزشکیان معتقد است نباید 
دعوا کرد و در عوض همه باید در چارچوب 

مواضع رسمی نظام برای عبور از شرایط 
سخت مشارکت کنند؛ براساس مواضع 

اعلامی نظام، ایران از هر دو ابزار میدان و 
دیپلماسی در کنار هم برای پایان دادن به 

جنگ بهره می‌گیرد. یعنی با نگاه به مذاکره، 
دست بر ماشه دارد؛ با وجود این، برخی‌ها 

در داخل کشور مخالف جدی مذاکره 
هستند و می‌گویند »مذاکره فایده‌ای ندارد 

چون آمریکا هیچ گاه به تعهداتش پایبند 
نمی‌ماند«.

همان‌طور که اشـــاره کردید در حیـــن مذاکره 
دســـت‌مان روی ماشـــه اســـت. ضمـــن آنکـــه 
مسأله مذاکره حل شـــده است. فکر نمی‌کنم 
کســـی مخالف مذاکره باشـــد چـــون موضوع 
مذاکـــره زمـــان رهبـــر شـــهید حل شـــد. بعد 

به تناسبی شدن انتخابات شورای شهر 
اشاره کردید، چه مزیتی دارد و آیا تصمیم 

درستی است؟
در اکثر کشورهای پیشـــرفته انتخابات تناسبی 
برگزار می‌شـــود چـــون اصولاً شـــرکت مردم آن 
کشـــورها در انتخابات براســـاس لیست احزاب 
اســـت، یعنی نقش احزاب در انتخابات بســـیار 
مهم اســـت. تناســـبی شـــدن انتخابات باعث 
می‌شـــود تکثرگرایی اتفاق بیفتد یعنی لیســـت 
هـــر حزب یـــا جبهه سیاســـی بر اســـاس درصد 
آرایـــی کـــه نســـبت بـــه جمـــع کل آرای صحیح 
به دســـت مـــی‌آورد- که البتـــه بایـــد از 5 درصد 
بیشتر باشد- می‌تواند در شـــورا نماینده داشته 
باشـــد. ایـــن بـــرای حمایـــت نقش احـــزاب در 
مدیریت کشـــور بســـیار مناســـب اســـت که در 
گذشـــته نبود و در دولت آقای پزشکیان شکل 
گرفـــت. این تصمیـــم عاقلانه‌ای اســـت که قرار 
اســـت در تهـــران اجرا و ســـپس در شـــهرهای 
دیگـــر نیـــز دنبال شـــود. مثـــاً اگر یـــک حزب 
بتوانـــد 20 درصد آرا را داشـــته باشـــد، از 21 نفر 
اعضای شـــورای شـــهر تهران، حداقـــل 4 نفر از 
نامزدهایـــش به شـــورای شـــهر تهـــران راه پیدا 
می‌کنند. این باعث می‌شـــود در شـــورای شهر 
از تفکـــرات مختلـــف، نماینده حاضر باشـــد و 
تکثرگرایـــی بـــر کشـــور حاکم شـــود. برخی هم 
می‌گوینـــد »تناســـبی شـــدن انتخابـــات خوب 
نیســـت چـــون باعـــث اختلافـــات بیشـــتر در 
شـــوراها می‌شـــود.« اینجا نحوه مدیریت شـــورا 
اهمیـــت پیدا می‌کنـــد که چگونـــه اختلافات را 

بـــه هم‌افزایی تبدیـــل کند.

از جریان رقیب هم خبر دارید؟
آنهـــا هـــم مجموعه‌هـــای مختلفـــی داشـــتند 
و اتفاقـــاً تفرق‌شـــان بیشـــتر از مـــا بـــود. آنان 
فرض‌شـــان بـــر این بـــود، درصدی که شـــرکت 
می‌کننـــد بیشـــتر اصولگـــرا هســـتند، بنابراین 
می‌خواســـتند با انگیزه بیشـــتری در انتخابات 
ایـــن انگیـــزه در جبهـــه  شـــرکت کننـــد امـــا 
اصلاحـــات کمتر بـــود. البته آنها هـــم احتمال 
عقب افتـــادن انتخابات را می‌دادنـــد، بنابراین 
بـــا طمأنینه حرکـــت می‌کردنـــد و خیلی جدی 

کارهـــا را پیگیـــری نمی‌کردند.

این نقد به شورای شهر وجود دارد که 
همیشه در سایه سیاست عمل کرده 

است. به عبارت دیگر جریان حاکم بر 
شورا و مدیریت شهری به جای تصمیمات 

فن‌سالارانه، بیشتر دنبال این بوده که 
احزاب و مجموعه‌های سیاسی هم‌جناحی 

خود را -که در شورای شهر کرسی دارند- 
اقناع کند؛‌ آیا این نقد را وارد می‌دانید 

که شورای شهر در طول این دوره‌ها 
سیاست‌زده عمل کرده است؟

در ایـــران 1300 شـــهر بـــزرگ و کوچـــک و چنـــد 
10 هـــزار روســـتا وجـــود دارد. انتخابـــات فقـــط 
مخصوص شورای شـــهر تهران نیست، مجموع 
کل شهرها و روســـتاهای کشور نمایندگان خود 
را مشخص می‌کنند. سیاســـت‌زدگی عمدتاً در 

تهران و کمی در کلان‌شـــهر‌ها وجود دارد. البته 
هـــر نـــوع انتخابـــات، خود بـــه خود بر اســـاس 
سیاســـت‌ورزی شـــکل می‌گیرد و خواســـته‌ها و 
مســـائلی مطرح می‌شـــود که عمدتـــاً به لحاظ 
رأی‌آوری و جذب آرای مردم بر اســـاس مسائل 
سیاســـی اســـت. اگر همـــه مـــوارد و اختیارات 
در حـــوزه مدیریت شـــهری به شـــوراهای شـــهر 
داده شـــود، مســـائل صنفی نســـبت به مسائل 
سیاســـی برتـــری پیـــدا می‌کنـــد ولـــی وقتی به 
شـــورا اختیارات جـــدی را نمی‌دهنـــد، طبیعتاً 
آنها ســـرگرم مســـائل شـــهری به صـــورت کامل 
نمی‌شـــوند، لـــذا مجبورنـــد برای اینکـــه خود را 
نشـــان دهند مقداری به سیاســـت وارد شوند. 
انتظـــار می‌رود بـــه شـــرط افزایـــش اختیارات 
شورای شهر، این مســـأله حل و بخش سیاسی 
نســـبت به بخـــش صنفـــی روز بـــه روز تضعیف 
شـــود؛ یعنی شـــورای شـــهر عمدتاً 90 درصد به 
امور صنفی شـــهر بپـــردازد و 10 درصـــد آلوده به 
سیاست شود. مدیریت شـــهری که فقط بردن 
زباله نیســـت. مســـائل فرهنگـــی، اجتماعی و 
خیلی از مســـائل دیگـــر با سیاســـت‌ها عجین 
هســـتند، لـــذا شـــوراها مجبـــور می‌شـــوند در 
بعضـــی مـــوارد حرف‌های سیاســـی هـــم بزنند. 
ضمن آنکه همین شورای شـــهر سکو و تمرینی 
برای سیاســـت‌ورزی کل کشـــور اســـت. الان در 
کشـــورهای پیشـــرفته دولت‌ها سرشان خلوت 
اســـت چـــون اکثـــر مســـائل مـــردم در همین 
شـــورای شـــهر و روســـتا حـــل می‌شـــود. مثـــاً 
ترامـــپ در آمریـــکا دربـــاره مســـائل داخلی کم 
حـــرف می‌زنـــد و بیشـــتر بـــه مســـائل خارجی 
می‌پـــردازد. لـــذا مـــردم نگاه‌شـــان به شـــوراها 
صنفی اســـت و توقع صنفی دارند اما نسبت به 
دولت و تصمیمات دولتی نگاه سیاســـی دارند. 
این باید با پیشـــرفت کشـــور و سیاست‌ورزی در 

کشـــور به ســـبکی حل شود.

قانونی تصویب شد که شهردار باید 
تخصصی مرتبط با مدیریت شهری داشته 

باشد؛ این نباید شامل اعضای شورای شهر 
هم بشود؟ چون بعضاً یک‌سری تصمیماتی 

اتخاذ می‌شود که در حوزه مدیریت شهری 
تخصصی و فن‌سالارانه نیست و بیشتر جنبه 

کسب مقبولیت مردمی دارد. 
اگر انتخابات تناســـبی باشـــد و احزاب دخالت 
کننـــد، معمولاً افـــرادی را کاندیـــدا می‌کنند که 
این تخصص‌ها را برای مدیریت شـــهری داشته 
باشـــند ولـــی اگر فـــردی باشـــد، می‌توانـــد این 
مشـــکل ایجاد شـــود. یک‌دفعـــه می‌بینیم تمام 
اعضای شـــورای شهر مهندس هســـتند. اصولاً 
احـــزاب هنـــگام بســـتن لیســـت در انتخابات 
شـــوراها، تمـــام جوانـــب تخصصـــی مدیریـــت 
شـــهری را درنظـــر می‌گیرند تا وقتـــی منتخبان 
وارد شـــورا می‌شـــوند، نخواهند از صفر شـــروع 

 . کنند

بارها و بارها در شورای شهر اتفاق افتاده که 
شورا با شهردار دچار مشکل شده و نتوانسته 
نظارتش را اعمال کند، در دوره‌های مختلف 

ایشـــان مجـــوز دادنـــد مذاکـــره غیرمســـتقیم 
انجـــام شـــود و حتـــی بحث‌هایی هـــم بود که 
اگـــر لازم شـــد و مذاکرات غیرمســـتقیم خوب 
پیـــش رفـــت به طـــوری که نیـــاز بـــه مذاکرات 
مســـتقیم بود، مذاکرات مســـتقیم هم انجام 
شـــود. در نتیجـــه فکـــر نمی‌کنـــم الان کســـی 
مخالـــف مذاکره باشـــد. ما می‌گوییم »وســـط 
مذاکـــره بودیم کـــه ترامپ با حملـــه نظامی به 

دیپلماســـی خیانت کرد«. 
نکتـــه اساســـی این اســـت کـــه وقتـــی مذاکره 
پیش مـــی‌رود و بـــه نتیجه نمی‌رســـد چـــه کار 
کنیم کـــه این مذاکره پیش بـــرود و به نتایجی 
که ما دلمان می‌خواهد برســـیم و کاری نکنیم 
کـــه مذاکره »ســـازش« فرض شـــود چون الان 
برخـــی می‌گویند »در شـــرایط فعلـــی وقتی به 
مذاکـــره می‌رویـــد داریـــد ســـازش می‌کنید«، 
یعنـــی به نحـــوه مذاکـــره و موضوعـــات داخل 
مذاکره اعتراض دارند. درســـت است برخی‌ها 
می‌گویند »مذاکره نکنیـــم« اما اینها در اقلیت 
هستند و الان در کشور مذاکرات غیرمستقیم 
انجـــام می‌شـــود یعنی مقامات ارشـــد کشـــور 
موضـــوع را قبـــول دارنـــد و دارنـــد مذاکـــره را 

انجـــام می‌دهند.
در ایـــن بخـــش از صحبت‌هایم بـــه تندروهای 
داخـــل نمی‌پردازم و نظراتم دربـــاره تندروهای 
داخـــل آمریکاســـت. در شـــرایط فعلـــی وقتی 
تهـــران و واشـــنگتن به نقطه تفاهم می‌رســـند 
و می‌خواهنـــد از جنـــگ عبـــور کننـــد، یـــک 
دفعه تناقض‌هـــای پیچیده‌ای شـــکل می‌گیرد 
و حـــرکات تخریبـــی در داخـــل آمریـــکا علیـــه 
لابـــی  واقـــع  در  می‌شـــود.  شـــروع  توافـــق 
صهیونیســـم و تندروهای آمریکا ســـریع وقتی 
می‌بیننـــد ترامـــپ دارد جذب نظـــرات واقعی 
و محکـــم مذاکره‌کننـــدگان مـــا می‌شـــود و دو 
طـــرف می‌خواهند بـــه توافقی برســـند، فعال 
می‌شـــوند، حرکاتی می‌کنند و جنگ روایت راه 
می‌اندازند تا با تحریـــک افکارعمومی نگذارند 
این توافق شـــکل بگیرد. مشکل اصلی ما ابتدا 
از آنجـــا شـــروع می‌شـــود بنابراین بیشـــتر آن 

طرف اســـت کـــه توافـــق را برهـــم می‌زند. 
یکی از موانع، اســـرائیل اســـت که بـــا هرگونه 
تنش‌زدایـــی بیـــن تهـــران و واشـــنگتن فوری 
نگـــران می‌شـــود چـــون بـــرای آن اســـتمرار و 
حفظ شـــکاف بین ایران و آمریکا در اولویت‌ها 
قرار دارد، بنابراین کاملاً ســـعی می‌کند نگذارد 
این شـــکاف پر شـــود؛‌ حتی یک توافق مطلوب 
را نمی‌پســـندد و فـــوری وارد میدان می‌شـــود و 
در همـــه جبهه‌ها تنش‌هـــا را افزایش می‌دهد 
مثـــاً حرکتـــی که در لبنـــان انجـــام می‌دهد و 
بـــرادران حزب‌الله را تحت فشـــار قـــرار داده و 
شـــهید می‌کند تـــا مذاکـــرات را به هـــم بزند؛ 
علت آن اســـت کـــه اگـــر توافق اتفـــاق بیفتد، 
محاســـبات راهبـــردی تل‌آویـــو دچار مشـــکل 

. د می‌شو
مانـــع دوم رقابـــت بـــرای ارائه روایـــت پیروزی 

در آمریکاســـت. روی این هم صهیونیســـت‌ها 
و مخالفـــان توافـــق در آمریـــکا جـــدی عمـــل 
می‌کننـــد. وقتـــی طرفیـــن بـــه توافـــق نزدیک 
می‌شـــوند، بخش‌هایـــی از ســـاختار امنیتـــی 
و نظامـــی تـــاش می‌کننـــد آخریـــن برگ‌های 
خودشـــان را بـــازی کننـــد و بـــه یـــک صورتـــی 
روایتی از پیروزی برای خودشـــان بسازند یعنی 
بـــرای اینکه بگویند »دســـت برتر را داشـــتیم« 
دســـت به اقداماتـــی می‌زنند و همیـــن باعث 
می‌شـــود وقتـــی مذاکـــرات بـــه ســـمت نتیجه 

پیش مـــی‌رود، دچار مشـــکل می‌شـــود.
جنگ روایت‌ها در فضای مجـــازی مانع بعدی 
اســـت یعنی شـــبکه‌های اجتماعی و رســـانه‌ها 
رویدادهـــا را طـــوری مطـــرح می‌کننـــد که این 
روایت‌هـــا تبدیـــل بـــه حیثیـــت ملـــی شـــود و 
باعث می‌شـــود انعطاف سیاســـی کاهش پیدا 
کند. لابی صهیونیســـم این را در آمریکا انجام 

. هد می‌د
مانـــع چهـــارم ذی‌نفعـــان بحران هســـتند. در 
ایـــن درگیری‌هـــا، گروهـــی منافـــع اقتصـــادی 
و سیاســـی در غـــرب دارنـــد. حتـــی منافـــع 
ایدئولوژیـــک دارنـــد. اینهـــا هم دنبـــال تداوم 
تنش هســـتند. پـــول و امکانـــات دارنـــد و هر 
گونـــه توافق را نشـــانه‌ای از ضعف طرف مقابل 
نشـــان می‌دهنـــد. در واقـــع یـــک فضایـــی را 
ایجـــاد می‌کنند که امـــکان توافـــق در آن فضا 

وجود نـــدارد. 
مانع پنجم خطای محاســـباتی اســـت یعنی در 
شـــرایط پرتنش، یـــک طرف از حـــرکات طرف 
مقابل تفسیر نادرســـت می‌کند که این مسأله 

روی تصمیم‌گیری‌هـــا اثـــر می‌گذارد.
مانع ششـــم، اگر توافـــق در داخـــل تبدیل به 
یک موضوعی برای رقابت‌های جناحی شـــود، 
این هـــم صدمه می‌زند. یعنـــی گاهی می‌بینیم 
بعضـــی مواضـــع فرمانـــده مذاکره یعنـــی آقای 
قالیباف یـــا صحبت‌هـــای آقای پزشـــکیان بد 
تفســـیر می‌شـــود، علـــت این اســـت کـــه این 
موضـــوع دارد به یـــک دوقطبی‌ســـازی داخلی 
تبدیـــل می‌شـــود و پشـــتش رقابـــت جناحـــی 
اســـت در نتیجه باعث می‌شـــود در شـــرایطی 
قـــرار بگیریم کـــه نتـــوان توافق را امضـــا کرد.

عملکرد دولت را زمان جنگ چطور دیدید؟
بـــا توجه به آنکه دشـــمن فرضش ایـــن بود که 
با زدن ســـران کشـــور و ایجاد موانـــع می‌تواند 
باعث فروپاشـــی شـــود و یک برانـــدازی اتفاق 
بیفتـــد، خوشـــبختانه حضور مـــردم، عملکرد 
فرماندهان نظامـــی، امکانـــات صنایع نظامی 
و دولـــت دســـت بـــه دســـت هـــم داد و جنگ 
تبدیل به شکســـت واقعی برای دشـــمن شد. 
همه دســـت انـــدرکاران از مـــردم و نظامی‌ها و 
دولت در این موضوع نقش اساســـی داشتند. 
نقـــش دولـــت بســـیار بـــارز بـــود که بـــا کمک 
مردم شـــکل گرفت و این مشـــکلات به صورت 
خیلی مناســـبی مدیریت شـــد. اتفاقـــی که در 

ایـــران افتاد، دنیـــا را به تعجب واداشـــت، آنها 
فرض می‌کردنـــد همه از ایران فـــرار می‌کنند، 
اما نـــه تنها هیچ کـــس فرار نکـــرد بلکه تعداد 
‌کســـانی که به ایران برگشـــتند بیشتر هم شد؛ 
در مرزهـــا گزارش تهیـــه می‌کردند که خیلی‌ها 
دارنـــد بـــر می‌گردند بـــه جـــای آنکه از کشـــور 
خـــارج شـــوند و از آن طـــرف مردم به ســـمت 
خریـــد آذوقـــه، جمـــع‌آوری و احتـــکار نرفتند 
و دولـــت هـــم خـــوب ســـوخت، حمل‌ونقـــل 
و کالاهـــای اساســـی را تأمیـــن کرد. هـــر چند 
گرانی‌هـــا زیـــاد شـــد ولی همـــه کالاهـــا فراهم 
بـــود. البتـــه بـــه خاطـــر تـــورم، مـــردم تحـــت 
فشـــار اقتصادی هســـتند و مـــا باید طـــوری از 
حمایـــت  و  پیگیـــری  مذاکره‌کنندگان‌مـــان 
کنیم که زودتـــر به نتیجه برســـیم و این حس 
پیـــروزی کـــه در مـــردم شـــکل گرفتـــه تبدیل 
به حـــس شکســـت نشـــود. امام ســـال 1362 
فرماندهـــی جنـــگ را به آقـــای هاشـــمی داد. 
ایشـــان به امـــام گفت »بـــا یک پیـــروزی بزرگ 
جنـــگ را تمام می‌کنیم«. وقتی وارد شـــد، یک 
پیـــروزی خیلی بـــزرگ اتفاق نیفتـــاد ولی چند 
پیـــروزی کنار هم مثل فاو، مجنون و شـــلمچه 
داشـــتیم که شـــبیه پیروزی بزرگ بـــود؛ نتیجه 
این شـــد که ســـازمان ملـــل قطعنامـــه 598 را 
داد؛ ایـــران چـــون حـــس پیـــروزی را داشـــت، 
ایـــن قطعنامـــه را نپذیرفـــت و حتـــی صحبت 
شـــد که ما ایـــن قطعنامـــه را رد کنیم. آیت‌الله 
هاشـــمی به امام گفتنـــد »دلیل نـــدارد ما این 
قطعنامه را رد کنیم، بگذاریم باشـــد تا ببینیم 
چـــه اتفاقی می‌افتـــد«. متأســـفانه چون طول 
کشـــید، شـــرایط تغییر کرد و فـــاو و مجنون را 

از دســـت دادیم. 
حالا نیـــز مردم خـــوب عمل کردنـــد، همه در 
یک شـــرایط مناســـبی بـــا همیاری و انســـجام 
ملی جلـــو آمدیـــم، فرماندهـــان نظامی خوب 
عمـــل کردنـــد، موشـــک‌ها و پهپادهـــای مان 
خـــوب عمل کردنـــد، دنیا فرضش این اســـت 
کـــه ایـــران پیـــروز شـــد و ایـــن حـــس در تک 
تک مـــردم ایران وجـــود دارد؛ در این شـــرایط 
می‌توانیـــم بـــا حمایـــت از نظـــرات رهبرمان و 
تـــاش مذاکره‌کننـــدگان و‌ رئیس‌جمهـــوری 
جنـــگ را بـــا حس پیـــروزی تمـــام کنیـــم و به 

صلـــح پایدار برســـیم.

محســـن هاشـــمی رفســـنجانی پســـر ارشـــد مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی 
رفســـنجانی اســـت. او از کودکـــی در فضـــای سیاســـی و مدیریتی کشـــور 
رشـــد یافـــت. هرچنـــد او در دولت ســـازندگی رئیس دفتـــر رئیس‌جمهور  
بـــود اما بیشـــتر به‌عنـــوان مدیـــر اجرایـــی در حـــوزه حمل‌ونقل شـــهری 
شناخته می‌شـــود و ســـال‌ها ریاســـت شـــرکت بهره‌برداری متروی تهران 
را برعهـــده داشـــت. در ایـــن دوره، نقش مهمی در توســـعه خطـــوط مترو 

و بهبـــود زیرســـاخت حمل‌ونقـــل عمومـــی پایتخـــت ایفـــا کرد. محســـن 
هاشـــمی رفســـنجانی در شـــورای شـــهر پنجم تهران به‌عنوان رئیس شورا 
انتخـــاب شـــد و در مدیریت شـــهری نقش ایفا کـــرد. او میهمـــان روزنامه 
ایـــران بـــود و در گفت‌و‌گویـــی مشـــروح در موضوعات مربوط به شـــورای 
شـــهر و مدیریت شـــهری، جنگ 40 روزه و مذاکرات بین ایـــران و آمریکا به 

ســـؤالات مطروحه پاســـخ گفت.

امید کرمانی‌ها

روزنامه نگار

گفت‌وگو

برش

برش

شـــد و انتخابـــات باید 11 اردیبهشـــت امســـال 
برگـــزار می‌شـــد اما بر اســـاس شـــرایط جنگی 
تصمیـــم گرفته شـــد انتخابات برگزار نشـــود. 

البتـــه در گذشـــته نیز جنـــگ را داشـــتیم ولی 
انتخابـــات برگزار می‌شـــد. هم در زمـــان امام 
خمینـــی)ره( و هـــم در زمان حضـــرت آیت‌الله 
خامنـــه‌ای انتخابات حتی در شـــرایط بحرانی 
برگـــزار می‌شـــد کـــه از اصـــول مهم بـــود؛ این 
دوره هم بـــد نبود که انتخابات شـــوراها برگزار 
می‌شـــد اما چون می‌توانســـت ایجاد مســـائل 
دوقطبی کنـــد، با آنکه نیاز بود بـــرای برگزاری 
انتخابـــات حداقل یک میلیون نفر از نیروهای 
نظامـــی، انتظامی و آمـــوزش و پـــرورش فعال 
شوند -که در شـــرایط جنگی دشمن خبیث از 
هیچ جنایتـــی فروگذار نمی‌کنـــد- لذا تصمیم 

گرفته شـــد انتخابات عقـــب بیفتد.
درباره شـــورای شـــهر معتقدم بایـــد اختیارات 
وسیع‌تری به شـــوراها داده می‌شـــد تا وظایف 
خـــود را به‌خوبـــی انجـــام دهند؛ 25 مـــورد در 
قانـــون آمده کـــه بایـــد اختیـــار تصمیم‌گیری 
آنها بر عهده شـــوراهای شـــهر قـــرار بگیرد اما 
از آن تعـــداد تـــا بـــه حـــال فقـــط 7 یـــا 8 مورد 
اختیـــار تصمیـــم گیری‌اش بـــه شـــوراها داده 
شـــده اســـت؛ یعنـــی وزارتخانه‌هـــای دولتـــی 
اصـــولاً تصمیم‌گیـــری را بـــه شـــوراها محـــول 
نمی‌کنند. علت هم این اســـت کـــه می‌گویند 
»مـــا در مقابـــل مجلس پاســـخگو هســـتیم و 
اگر اختیـــارات را به شـــوراها بدهیم، شـــوراها 
تصمیـــم می‌گیرنـــد امـــا مـــا باید بـــه مجلس 
پاســـخ بدهیم. در نتیجه شـــهرداران و شورای 
شـــهر بایـــد بـــا مـــا هماهنـــگ باشـــند«؛ حال 
آنکـــه در کشـــورهای توســـعه‌یافته ایـــن اتفاق 
افتاده اســـت و بعد از ورودی شهر، مسئولیت 
پلیـــس راهنمایـــی و  تصمیم‌گیـــری دربـــاره 
رانندگی، مدارس، بیمارســـتان‌ها، بهداشت، 
توزیع آب، برق و گاز در ســـطح شـــهر بر عهده 

شـــوراها قـــرار دارد و قبـــل از ورودی شـــهرها 
مســـئولیت بـــا وزارتخانه‌هـــای مربوطه اســـت 
امـــا در ایران اختیـــار تصمیم‌گیری درباره هیچ 
کدام از موارد یاد شـــده را به شـــوراها ندادند، 
بنابراین شـــوراها با آنکه ششمین دوره را تمام 
کردنـــد اما هنوز بـــه حد بلوغ خودشـــان برای 
دخالـــت در امور شـــهر نرســـیدند؛ ایـــن نقطه 
ضعف اســـت چون طبق اصول قانون اساسی 
باید اختیـــار ایـــن تصمیم‌گیری‌ها به شـــورای 
شـــهر داده شـــود تا دیگر دولت در امور صنفی 
مردم مقصر جلوه داده نشـــود و مردم نســـبت 

به دولت حســـاس نشـــوند.
در واقع مردم با انتخابـــی که انجام می‌دهند، 
امور صنفی را از مســـئولان شـــهر و شورای شهر 
مطالبـــه می‌کننـــد، این‌طوری دولـــت در یک 
وضعیت ســـالم‌تری قـــرار می‌گیـــرد، انتقادها 
بـــه آن کمتـــر و ســـرش خلوت‌تـــر می‌شـــود، 
می‌تواند تصمیمـــات کلان‌تری را اتخاذ کند، در 
نتیجه وضع بهتری بر اداره شـــهر و کشور حاکم 
می‌شـــود ولی هنوز این اتفاق نیفتاده اســـت. 
معتقدم بعد از پایـــان جنگ، مجلس و دولت 
توافق کنند و این اختیارات را به شـــورای شهر 

بدهند که شـــوراهای شـــهر جدی‌تر شوند.

دولت چهاردهم یک گامی را برداشت که 
مسئولیت بازسازی خسارات شهری را به 

شهرداری محول کرد. 
ایـــن تصمیـــم مناســـبی بود کـــه شـــهر بتواند 

مقـــداری به ایـــن مســـائل ورود پیـــدا کند.

به تعویق انتخابات شوراهای شهر 
اشاره کردید، برخی‌ها از این تصمیم 

استقبال کردند چون معتقدند »ضمن 
محدودیت‌هایی که برای فعال‌سازی 

مؤلفه‌های اجرایی بود، مردم در آن مقطع 
تمرکزی بر انتخابات نداشتند«، در عین 

حال گروهی از سیاسیون معتقدند »نباید 
برگزاری انتخابات شوراها زیاد به تعویق 

بیفتد چون امکان دارد به جایگاه شوراها 
خدشه وارد شود«، نظر شما چیست؟

شـــورای عالـــی امنیـــت ملی ایـــن تصمیـــم را 
گرفت. طبـــق این تصمیـــم، انتخابـــات 2 ماه 
پس از پایان قطعی جنگ برگزار خواهد شـــد. 
مشخص نیســـت چه زمانی پایان قطعی جنگ 
خواهد بود، مجلس هم دخالتی نکرده اســـت 
چـــون جلســـه علنـــی نداشـــته اســـت. اصولاً 
سیاســـت‌ورزی هر چه متکی‌تر به مردم باشد، 
اتخـــاذ سیاســـت و تصمیم‌گیری‌ها بـــا ثبات‌تر 
و عمیق‌تـــر اســـت و پشـــتوانه مردمـــی دارد، 
بنابرایـــن هـــر چه زمـــان کوتاه‌تر شـــود و زودتر 
به برگزاری انتخابات برگردیم، مثبت‌تر اســـت 
ولی مسئولان کشور باید شـــرایط را ببینند؛ آیا 
وزارت کشـــور می‌تواند انتخابات را برگزار کند؟ 
آیـــا رقابت‌های سیاســـی منجر نمی‌شـــود این 
اتحـــاد و انســـجام ملی ایجاد شـــده در کشـــور 
خدشه‌دار شـــود؟ اینها مواردی اســـت که باید 

مســـئولان امر بـــه آن بپردازند. 
نکتـــه دیگر آنکـــه انتخابات شـــوراها در تهران 
قـــرار بـــود تناســـبی برگـــزار شـــود، ایـــن برای 
نقـــش احـــزاب خیلـــی مهـــم بـــود. از ایـــن‌رو 
فکر می‌کنـــم هر چه زودتـــر انتخابـــات برگزار 
شـــود، بهتـــر اســـت. البته بـــر اســـاس قانون، 
قرار بـــود تجمیـــع انتخابـــات انجام شـــود اما 
الان اگر بخواهنـــد انتخابات شـــوراها را برگزار 
کننـــد، بایـــد بـــه تنهایـــی آن را انجـــام دهند. 
بعضی‌ها معتقـــد بودند اگر انتخابات شـــوراها 
با انتخابـــات ریاســـت‌جمهوری برگزار شـــود، 
مردم بیشـــتری شـــرکت می‌کنند ولی با توجه 
بـــه اینکـــه شـــرایط جنگـــی اســـت و مجلس 
هم می‌تواند جلســـه وبیناری داشـــته باشـــد، 
خوب اســـت این موضـــوع را به بحـــث بگذارد 

تـــا تصمیم جمعی شـــود.

اصلاح‌طلبان، به‌طور مشخص حزب کارگزاران سازندگی 
هم برای انتخابات شوراها برنامه دارند؟

چون یـــک دفعـــه جنگ شـــد، تکلیـــف انتخابات شـــوراها 
مشـــخص نبـــود، البتـــه تـــا 25 و 26 فروردیـــن وقـــت بـــود 
کـــه لیســـت‌ها مشـــخص شـــود و جبهه‌هـــای مختلفی در 
جریـــان اصلاحات تشـــکیل شـــد. البته جبهـــه اصلاحات 
تصمیم گرفت لیســـت ندهد و احزاب خودشـــان مســـتقل 
یـــا جبهـــه‌ای در انتخابات شـــرکت کنند. درباره شـــهرها و 
روســـتاها نیـــز نظری نـــداد. در تهران جبهه‌ای بـــا حضور 6 

حـــزب اصلاح‌طلـــب شـــکل گرفت.

چه احزابی؟
احزاب »کارگزاران ســـازندگی«، »اعتماد ملی«، »ندا«، »کار«، 
»عهد« و »اعتدال و توســـعه« دور هم جمع شدند و تصمیم 
گرفتنـــد لیســـت بدهند. لیســـت هـــم دادند و بـــه وزارت 
کشـــور ارســـال کردند ولی بعد اعلام شـــد انتخابات برگزار 
نمی‌شـــود در نتیجه لیســـت‌مان را محرمانه نگه داشـــتیم. 

21 نفر آمـــاده بودند ولـــی تعلیق کردیم.

احتمال تغییر لیست وجود دارد؟
فعلاً تعلیق اســـت. اگر دوباره زمان برگـــزاری انتخابات 
را اعـــام کنند، شـــاید تعـــداد احـــزاب بیشـــتری به ما 
 بپیوندنـــد، آن موقـــع لیســـت هـــم می‌توانـــد تغییـــر 

کند.

در جریان اصلاحات رقیب هم دارید؟
بلـــه، در جریـــان اصلاحات یک گـــروه دیگر هم اســـت که 
البتـــه قرار بود جلســـاتی داشـــته باشـــیم و با هـــم ائتلاف 

کنیم. حـــدود 10 حـــزب بودند.

حزب اتحاد ملت؟
خیر، حزب اتحاد ملت هنوز تصمیم نگرفته بود. آن احزاب 
عضـــو جبهه اصلاحات نبودند اما خودشـــان را اصلاح‌طلب 
می‌داننـــد. در مجمـــوع کارهـــای مربـــوط بـــه انتخابـــات 
شـــوراها کاملاً با بی‌حوصلگی دنبال شـــد چـــون خبرهایی 
 می‌آمـــد که در حـــال تصمیم‌گیری هســـتند کـــه انتخابات 

عقب بیفتد.

الان حمل‌و‌نقل عمومی تهران به‌طور مشخص مترو و 
بی‌آرتی در طول جنگ رایگان شد اما قریب به 2 ماه از 

آتش‌بس می‌گذرد اما همچنان استفاده از این خدمات 
شهری رایگان مانده است.

در سیســـتم‌های حمل‌و‌نقـــل عمومـــی دنیـــا، هر شـــرکتی 
فعالیـــت می‌کنـــد بایـــد درآمـــد و هزینـــه کند و براســـاس 
درآمـــد و هزینه، ســـازمان خـــود را بچرخاند، وقتـــی درآمد 
از بیـــن برود،هزینه‌هـــا از بین نمـــی‌رود، در نتیجـــه باید از 
جایی تأمین شـــود. براســـاس قانون، هر شـــرکت دولتی و 
شهرداری که تشکیل می‌شـــود، قیمت خدماتش براساس 
قیمـــت تمام شـــده بـــه عـــاوه یک ســـود عادله محاســـبه 
می‌شـــود که بتواند اســـتهلاک ایجاد شـــده را جبـــران کند؛ 
بنابرایـــن خدمات بایـــد قیمت‌گذاری شـــود و بـــه تصویب 
و تأییـــد مراجـــع ذی‌صلاح برســـد. مراجع ذی‌صـــاح برای 
تصویب قیمت خدمات شـــهری، شـــورای شهر است و تمام 
مصوبات شـــورای شـــهر باید به تأیید فرمانداری برســـد، اگر 
این مصوبـــه مغایر با تصمیمـــات دولت باشـــد، فرمانداری 

مصوبـــه را رد می‌کند.
حـــالا اگـــر دولت با قیمـــت بلیت متـــرو مخالفـــت کند، بر 
اســـاس قانون حمایـــت تولید‌کننـــده و مصرف‌کننده باید 
مابه‌التفـــاوت ایـــن مخالفت را بدهـــد. البته کارشناســـان 

دولـــت باید قیمت تمام شـــده خدمـــات را تأییـــد کنند. 

پس خود شهرداری باید محل تأمین اعتبار رایگان شدن 
قیمت بلیت مترو را مشخص کند؟

اینکه آقای زاکانـــی از چه مصوبه و قانونی اســـتفاده کرده یا 
به دلیل شـــرایط جنگی ایـــن تصمیم را گرفته یـــا جایی به 
تصویب رســـانده، اطلاعی ندارم. البتـــه می‌دانم هم‌اکنون 
اختلافی در شورای شـــهر وجود دارد که شـــهردار از شورای 

شـــهر مصوبه لازم را نگرفته است. 
هم‌اکنون متـــروی تهران یارانه‌پذیر اســـت. تجهیزات مترو 
همه مســـتهلک و کهنه شـــده اما جایگزین نشـــده و مترو 
دچار بحـــران قطعه یدکـــی، کمبود واگـــن و کمبود بودجه 
اســـت. بالاخره اگـــر پول بلیت -چـــه با کمـــک دولت، چه 
با کمک شـــهرداری- به آن نرســـد، سیســـتم دچـــار بحران 
می‌شـــود و اصلاً امـــکان دارد کلپس کند. لطیفه‌ای هســـت 
کـــه می‌گوید؛ فردی بـــه الاغ خود خوراک کم مـــی‌داد اما آن 
الاغ همچنـــان کار می‌کرد. فرد پیـــش خودش گفت »هیچ 
خوراکـــی به الاغـــم نمی‌دهم« امـــا روزی دید کـــه الاغ افتاد 
و مُـــرد. بایـــد مراقب بود که سیســـتم متروی تهـــران دچار 
مشـــکل الاغ آن فرد نشـــود که پـــول به آن نرســـد و بمیرد. 
در مجمـــوع معتقـــدم اگـــر یارانه متـــروی تهـــران از جایی 
تأمین شـــود، کار درســـتی اســـت. برای تأمیـــن اعتبار مترو 
باید مصوبه شـــورای شهر را داشـــت، البته شاید آقای زاکانی 

مصوبـــه‌اش را هم گرفته و مـــن خبر ندارم.

با این رمزینه
متن کامل گفت‌وگو را بخوانید.
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